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 چکیده
است. بر اساس این « نفی عسر و حرج»از جمله قواعد فقهی و پرکاربرد در مسائل فقه امامیه، قاعده مشهور 

قرین باشند، نفی گردیده است. در این قاعده مفهوم « جحر»یا « عسر»قاعده، احکام و تکالیفی که با دو عنوان 
عسر با حرج، مترادف انگاشته شده است. در مفهوم حرج، تفاسیر و تقاریب گوناگونی مطرح است که در این 
پژوهش، تعریف حرج به آن مشقت زائد بر مشقت ملازم تکلیف اختیار شده است. در فقه امامیه این قاعده از 

ای را از اساس منکر است. ایشان متعلق روحانی چنین قاعدهمحمد  مرحوم آیت الله سیدمسلمات است، لکن 
ادله را، نفی حرج نسبت به مقاصد و اهداف عالیه از جعل تکالیف دانسته است. همچنین اراده نفی حرج از 

ادله ایشان  مجموع دین بما هو مجموع را محتمل دانسته است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تحلیلی و انتقادی
و اثبات قول مشهور مبتنی بر نفی حرج نسبت به موارد و مصادیق تکالیف شرعیه است. از آنجایی که در مقاله 

روحانی نقل و  محمدپیشِ رو، ادله قرآنی و روایی محل بحث و بررسی بوده و از این طریق دیدگاه آیت الله سید 
 روش اجتهادی است. مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است، روش حل مسأله
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 مقدمه
قاعده نفی عسر و حرج در دامنه فقه امامیه بسیار پرکاربرد و مورد استناد قرار گرفته است. آنچه نزد فقیهان امامیه 

از مسلمات فقه امامیه است، حکومت این قاعده بر سائر ادله احکام اولیه  از گذشته تا کنون مورد وفاق و گویا
است. مطابق دیدگاه مشهور، متعلق نفی حرج در ادله، مورد و مصداق تکالیف است. این یعنی آنچه در دیدگاه 
 شارع مقدس مورد لحاظ است، عدم جعل تکالیفی حرجی و همراه با عسر است. نفی موارد حرجی از تکالیف،

در « حرج». تشخیص معنا و مفهوم اولیه استتکالیف ادله به مثابه تخصیص یا تقیید عمومات و یا اطلاقات 
تطبیق این قاعده بر مواردش، بسیار حائز اهمیت است. طبق برخی تفاسیر، دائره تطبیق بسیار گسترده و طبق برخی 

ج مطرح است. این قول که در میان معاصرین محدودتر است. در این میان قول شاذی مبتنی بر نفی قاعده لا حر
روحانی منتسب است، معتقد است که متعلق ادله، نفی حرج در اهداف و غایات عالیه از  محمدبه آیت الله سید 

جعل احکام و تکالیف شرعیه است. احتمال دیگری که داده شده است، تعلق نفی حرج به مجموع دین بما هو 
برآمده است و قرائنی بر آن گاه با توجه به تفسیر خویش از ادله، در صدد اثبات این دید قائل به مجموع است.

مدعای خویش مطرح کرده است. در این پژوهش با بیان ادله مطرح نسبت به قاعده و تقریب دیدگاه مخالف 
اله دارای پیشینه مقاین موضوع  دارد.شود و ناتمامی این تقاریب را بیان میمشهور، به نقد و تحلیل آن پرداخته می

روحانی  محمدپژوهشی فراوانی نیست و تنها در برخی مباحث درس خارج حوزوی، به نقد دیدگاه آیت الله سید 
بحث حول قاعدة »تخصصی به زبان عربی، با عنوان -ای علمیبه صورت مختصری اشاره شده است. مقاله

ش، به بیان مطالب درس آیت الله مهدی 1397 ،1ش نامه اصول فقه اسلامی،در سالنامه پژوهش« )لاحرج(
شناسی، پاسخ از تمام وجه تمایز این نوشتار با مقاله مذکور در چند امر است: بیان مفهومگنجعلی پرداخته است. 

 پاسخ به اشکالات. مواردی ازاشکالات )در مقاله مذکور تنها پاسخ به برخی اشکالات آمده است( و نوآوری در
 «عسر» و« حرج»شناسی مفهوم

اند. از جمله این معانی، ضیق و تنگی، شناسان برای واژه حرج به فتح فاء و عین، معانی مختلفی ذکر کردهلغت
برخی  1باشد.مکان تنگ، گناه و حرام میبه معنای تنگنایی شدید، « اضیق الضیق»تجمع چیزی و تنگنایی آن، 

                                                   
 2/290؛ زجاج، معانی القرآن و اعرابه، 3/1389ری، شمس العلوم، ؛ حمی2/50ابن فارس، معجم مقائیس اللغة،  1



 

 

ت که از سنگینی و تکلف و تحمل مشقت به وجود اند حقیقت مفهوم این واژه، نوعی فشردگی معنوی اسگفته
 2آید و نتیجه و اثر چنین امری، تنگنایی و تجمع و گناه و حرمت است.می

این دو واژه ، اصطلاحدر اما  3به معنای شدت، سختی و تنگنایی است.« یسر»در مقابل و نقیض « عسر»واژه 
در مجموع کلمات فقهاء در مراد از این دو اصطلاح  اند.به مثابه یک موضوع واحد برای حکم واحد قرار گرفته

دو:  4که منسوب به شیخ حر عاملی است. شود: یک: مطلق مشقت و البته در دائره تکالیفچهار قول یافت می
سه:  5.که در دائره تکالیف باشند و یا خارج از آنمطلق مشقت در دائره امور عالم، امور دارای مشقت اعم از این

 7چهار: مشقتی که زائد بر لازم طبیعت تکلیف است. 6.شوده طور عادی تحمل نمیمشقتی که ب
برای مطلق مشقت وضع شده باشد، لکن قرینه لبیه ارتکازی نزد « حرج»به نظر نگارنده، هر چند واژه 

اف ، موجب انصردلالت داردنیز بر آن « کلفت»مبتنی بر جعل تکالیف بر پایه ایجاد مشقت که واژه  ،متشرعین
ی که ای معنا شود که مشتمل بر مشقتگونهاز همین جهت این واژه باید بهمشقت شدیده است. مفهوم به معنای 

بنابراین قول میرزای قمی قابل دفاع است. تشخیص مصداق قاعده نیز بر عهده  لازمه هر تکلیفی است، نباشد.
نماید. نزد عرف دن تکلیف را تصدیق میعرف نوعی است که با ملاحظه شرائط شخصی افراد مکلفین، حرجی بو

ن، ملاحظه لسان امتنانی قاعده و مصالح و منافع موجود در تکالیف، در تشخیص حرج منفی کارگشا است.  متفطِّ
 8توجه به نکته در کلمات برخی مانند صاحب جواهر نیز آمده است.

 ادله مطرح در اثبات قاعده نفی حرج
ه اشاره شده است، اما آنچه بیش از همه دارای اهمیت است، دلالت برخی در خصوص این قاعده به ادله اربع

روحانی  محمدآیات و روایات در اثبات قاعده است. در این مجال به طرح و تقریب این ادله و آراء آیت الله سید 
 شود.و تحلیل انتقادی آن پرداخته می
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 آیات 1
 ها سه آیه است.عمده آن در کلمات فقهاء به آیات متعددی تمسک شده است، لکن

هِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَ »آیه اول:  1/1 ینِ مِنْ حَرَج  وَ جَاهِدُوا فِي اللَّ  9«مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ
ینِ مِنْ حَرَج  »فراز   .است به معنای عدم جعل مشقت شدیده در دین، محل استدلال «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ

که خود امری حرجی )با دشمن( آیه هیچ ظهور مستقری در قاعده ندارد، زیرا صدر آیه امر به جهاد که  ادعا شده
باید یکی از این دو معنا را پذیرفت. یک: آیه در صدد بیان این  از این جهت. خلاف مدعاستو این  ، نمودهاست

ج نیست، بلکه امری مقدس و برای وصول به است که غایت و هدف خدای متعال از تشریع احکام، القاء در حر
هایی از جمله مجاهده با نفس و دشمنان اهداف عالیه است، هر چند مقدمه چنین وصولی مشتمل بر مشقت

ةَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ » فراز باشد. شاهد بر این معنا در پذیرش دین اسلام است، زیرا حضرت  رغیبتبیان  است که« مِلَّ
ادیان و حتی در میان مشرکین عرب از یک تقدسی برخوردار بوده است و خدای متعال در صدد  ابراهیم در همه

تلطیف جمع است. این چنین ترغیب و تلطیفی با مدعای مستدل سازگار نیست، زیرا وقتی مشقت در احکام دین 
مقدمات دشوار به به صورت انحلالی منتفی شده است، دیگر نیازی به ترغیب و تشویق نیست، بلکه این وجود 

غرض وصول به هدف عالی است که نیازمند چنین تلطیفی است. معنای دوم این است که گفته شود نظر آیه شریفه 
به مجموع دین من حیث المجموع است، یعنی پیکره و مجموعه احکام دین نسبت به شرایع سابق، سهل و آسان 

حتی اگر یکی از این دو معنای اخیر استظهار نشود، است، هر چند در برخی موارد احکام حرج و سختی باشد. 
 10ست.ااستدلال به آیه  و ناتمامیها همچنان باقی است و این موجب اجمال اما احتمال آن

جهاد در صدر آیه در  اولا وجهی ندارداما ادعای تهافت صدر و ذیل و دو معنای مذکور، قابل خدشه است. 
جهاد در راه خدا به  11طور که در آیات متعددیجهاد است، همانخصوص جهاد با دشمن باشد، بلکه مطلق 

و نفی حرج  از امر به مجاهده در صدر آیه در صورتیمعنای تلاش در اتیان واجبات و ترک محرمات است. ثانیا 
را به مطلق مشقت معنا کنیم؛ چرا که روشن است هم در جهاد « حرج»آید که در ادامه آن، ناسازگاری لازم می

ای که عقلاء در اغراض منفی را مشقت شدیده« حرجِ »ر و هم در جهاد اصغر، مطلق مشقت وجود دارد، اما اگر اکب
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کنند و یا )طبق دیدگاه منتخب نگارنده( به مشقتِ زائد بر لازمِ تکلیف معنا کردیم، دیگر متعارف خود تحمل نمی
ست. ظاهر مفاد آیه نفی جعل مشقت در خود دو معنای مذکور نیز خلاف ظاهر ا آید.چنین تهافتی لازم نمی

شریعت است و نه در اهداف غایی آن، به عبارتی دیگر ظرف عدم جعل، خودِ دین و شریعت و نه اهداف دین 
« الدین»زیرا در انحلال است و نه ملاحظه مجموع من حیث المجموع،  «الدین»و واژه  است. همچنین ظهور آیه

ای بر ارادهٔ مجموع من حیث المجموع وجود ندارد، بلکه ظهور ده و هیچ قرینهاسم جنس و در سیاق نفی واقع ش
طور مستقل مشمول نفی کند که هر آنچه مصداق دین و جعل شرعی است، بهآن در انحلال است و اقتضا می

مستقیماً حرج باشد. افزون بر این، سیاق امتنان آیه اقتضا دارد که نفی حرج ناظر به همان چیزی باشد که مکلف 
ظهور « فی الدین»با آن مواجه است، یعنی احکام عملی جزئی، نه مقاصد و غایات انتزاعی دین. همچنین تعبیر 

های دینی دارد، نه در توصیف کلی ماهیت یا اهداف دین. بنابراین حمل در نفی حرج در درون تشریعات و جعل
ةَ أَبِیکُمْ »عبارت ای است که در مقام وجود ندارد. آیه بر مقاصد و اهداف دین، خلاف ظاهر و نیازمند قرینه مِلَّ

تواند دلالت کند بر توصیف دین اسلام و اینکه دین اسلام همان دین حنیف ابراهیم است، یعنی نیز می« إِبْرَاهِیمَ 
 بنابراین دلالت آیه بر قاعده نفی حرج، قابل دفاع است. 12دین سمحه و سهله است و در آن حکم حرجی نیست.

سَاءَ فَلَمْ تَجِ » آیه دوم: 1/2 دُوا مَاءً وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضَی أَوْ عَلَی سَفَر  أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّ
باً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ  مُوا صَعِیداً طَیِّ هُ لِیَجْ فَتَیَمَّ  13«عَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَج  مَا یُرِیدُ اللَّ

 در استدلال به آیه جهت اثبات قاعده، چند اشکال شده است:
محتمل است آیه در صدد نفی حرج نسبت به هدف از جعل احکام و تکالیف شرعی بوده باشد  اشکال اول:

 14و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.
: نفی حرج و جریان امتنان نسبت به عدم وجوب وضوء قرائنی بر تعین احتمال اخیر است. اول اشکال دوم:

یا غسل، قطعا منتفی است؛ چرا که موضوع وجوب آن، وجدان آب است و مفروض این است که مکلف واجد 
آب نیست، لذا قدرت بر تکلیف ندارد و اصل تکلیف ناصحیح است. بنابراین نفی تکلیف مستند به نفی حرج 

هُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ »اند: شریفه دو عبارت سلبی و ایجابی در پی هم آمدهتواند باشد. دوم: در آیه نمی مَا یُرِیدُ اللَّ

                                                   
 1/322طباطبائی، المیزان،  12
 6المائده:  13
 4/341روحانی، منتقی الاصول،  14



 

 

رَکُمْ  و ظهور این دو عبارت در وحدت موضوع است، زیرا جمله دوم استدراک از جمله « حَرَج  وَ لٰکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّ
طهارت مائیه و نفی آن مستند به حرج است، در اول است. موضوع جمله سلبی مطابق مدعای مستدل، وجوب 

و از این امر تعدد موضوع لازم  استحالی که جمله استدراکیه در صدد بیان تحقق تطهیر در وجوب طهارت ترابیه 
آید که خلاف ظاهر است. اما طبق معنای دوم، نفی حرج به هدف از احکام وضوء و غسل و تیمم مرتبط است، می

تطهیر نیز مربوط به غایت و هدف این احکام است. سوم: قاعده لاحرج در فرض تمامیتش، در همانطور که اراده 
های ها حرج و عدم حرج ملحوظ نیست، بنابراین نسبت به موضوعهایی جریان دارد که در ثبوت حکم آنموضوع

عده مذکور جریان ندارد، هایی که مقید به عدم حرج باشد، قاثابتی که همراه حرج بوده، مانند جهاد و یا موضوع
زیرا قاعده به وسیله ادله دسته اول تخصیص خورده و نسبت به ادله دسته دوم، اجنبی و سالبه به انتفاء موضوع 

اند و تحصیل آب است. از طرفی فقهاء، موضوع وجوب طهارت مائیه را، اعم از وجدان عقلی و عرفی آب دانسته
دانند، این یعنی موضوع وجوب طهارت مائیه، وجدان مقید به عدم می همراه حرج را، مصداقِ عدم وجدان عرفی

حرج است، بنابراین قاعده لاحرج نسبت به آن اجنبی و سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود، همانطور که دلیل رفع 
 15های مقیدِ به عدم خطأ، چنین است.خطأ نسبت به موضوع
 ،قرائن بر تعین معنای دوم پاسخ داده شود و سپس تعدد احتمالها، مناسب است ابتداء از در پاسخ از اشکال

، هر چند قدرت، شرط تکلیف است؛ چرا که تکلیف به داعی بعث و تحریک، ینه اولدر خصوص قر توجیه گردد.
و نه حصه معین، بنابراین هر  16مستلزم قدرت بر متعلق آن است، لکن متعلق امر، طبیعی و صرف الوجود است

 از طبیعی طهارت مائیه، غیرمقدور باشد، لکن همچنان تکلیف به صرف الوجود که امری مقدور چند این فردِ 
بله، کسانی مثل محقق نائینی «. الجامع بین المقدور و غیرالمقدور، مقدور»است، صحیح است و به عبارتی دیگر 

چنین  مطابق مبنا توانندو خود مستشکل که معتقدند شرط صحت تکالیف، قدرت بر حصه معینه است، می
 17اشکالی را مطرح کنند.

، برای «لکن»ادات و ادعای عدم وحدت موضوعی میان دو جمله سلبی و ایجابی، وارد نیست، زیرا  قرینه دوم
رود که توهمی است که ملازم با معنای جمله سابق است. بعد از نفی جعل طهارت مائیه، توهم میاستدراک از 
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که در ضمن طهارت دد تطهیر نیست، اما این توهم استدراک شده و اراده تطهیر خدای متعال به طور کل، درص
بنابراین موضوع هر دو جمله، اراده تطهیر است که به ترتیب در ضمن طهارت  کند.شود را تأیید میترابیه حاصل می

 شود.مائیه و ترابیه محقق می
ما در مقام تقیید مطلقات و یا تخصیص عمومات مفروض قرینه سوم نیز این است که جریان قاعده نفی حرج دائ

است، از همین جهت باید مورد خارج شده از ذیل مطلق و یا عام، خود مقوم به حرج و یا عدم حرج نبوده باشد. 
تواند نفی حرج ناظر به مقام جعل باشد. لکن صحت قاعده متوقف بر نفی حرج در مقام امتثال نیست، بلکه می

گونه به جهت قاعده نفی حرج، موضوعی را از ابتداء به صورت مضیق جعل نماید، همان این یعنی شارع مقدس
فقهاء موضوع وجوب طهارت مائیه را وجدان عرفی از طرفی اینکه که در مورد وجوب وضوء چنین متصور است. 

ثبوت قاعده بوده است،  چه بسا به برکتاند، و وجدان همراه حرج را از موارد عدم وجدان عرفی دانسته ماء قرار داده
ای نزد ایشان ثابت نبود، وجدان ماء همراه با حرج را مصداق موضوع تکلیف که اگر چنین قاعدهطوریبه

علیرغم قبول عدم صدق وجدان  به قاعده نفی عسر و حرج ، صاحب جواهرانند مدانستند. بعید نیست تمسک می
 18.از همین جهت باشدعرفی در فرض وجود حرج، 

صوص اشکال اول گفتنی است که بعد از پذیرش دلالت آیه قبل بر اثبات قاعده، وحدت سیاق آن با این در خ
آیه، قرینه بر احتمال معنای اول و ثبوت قاعده است. همچنین در روایات تفسیری ذیل همین آیه شریفه خواهد آمد 

ن قیدی ظهور دارد در اینکه ظرف نفی در کلام امام معصوم اضافه شده است و گفته شد چنی« فی الدین»که قید 
حرج، موارد تکالیف است و نه اهداف از جعل تکالیف و یا مجموع دین من حیث المجموع. فارغ از این قرائن، 

هُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَج  »ادعای معنای دوم دچار خلاف ظاهر است، زیرا مطابق بیان مستشکل، فراز  « مَا یُرِیدُ اللَّ
فی حرج در اهداف غایی طهارت مائیه و ترابیه معنا شده است که لازمه این معنا، ثبوت تکلیف حرجی است، به ن

همانطور که در آیه قبل و نزد مستشکل، تکلیف حرجی به جهاد ثابت دانسته شد. در این آیه که تکلیف حرجی به 
حرج نیست، مناسب نیست که گفته شود طهارت مائیه جعل نشده است و تکلیف به طهارت ترابیه نیز مشتمل بر 

 ایم.ما در اهداف از جعل تکالیف اراده القاء در حرج نکرده
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ام  أُخَرَ » آیه سوم: 1/3 ةٌ مِنْ أَیَّ هْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَر  فَعِدَّ هُ بِکُمُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّ یُرِیدُ اللَّ
 19«لَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ  الْیُسْرَ وَ 

 مذکورمحتمل است فراز گونه که هماندر دلالت این آیه بر قاعده نفی حرج، نیز اشکالاتی مطرح شده است. 
ممکن است ناظر به جهت ایجابی آیه  ،مرتبط با جهت سلبی آیه )روزه مسافر( باشد و دلالت بر قاعده ثابت گردد

ذا مقصود، نفی عسر و حرج در اهداف غایی تکالیف است، و اذا جاء الاحتمال، )روزه در ایام دیگر( باشد و ل
ةَ »بطل الاستدلال. بلکه احتمال دوم شواهدی دارد؛ چرا که دو قید  هَ »و « لِتُکْمِلُوا الْعِدَّ رُوا اللَّ با جهت ایجاب « لِتُکَبِّ

همچنین اگر محل استدلال، ناظر به  روزه در روزهای آخر و جعل و ثبوت حکم تناسب دارد و نه با سلب حکم.
بود، در حالی که مطلق جهت سلبی و اثبات قاعده باشد، باید نفی وجوب روزه از مسافر، در موارد ثبوت حرج می

مسافر، چه کسانی که روزه بر آنان حرجی است و چه کسانی که دچار حرج نیستند، مشمول عدم وجوب روزه 
را به جهت سلبی ارتباط دهید، باید آن را به عنوان حکمت تلقی کنید و نه علت،  هستند. لذا اگر بخواهید این فراز

شود. اگر هم از همه این اشکالات تنزل شود، باید گفت که مفاد آیه اثبات حکمت نیز موجب تعمیم حکم نمی
 20ست.قاعده در خصوص باب عدم وجوب روزه نسبت به مسافر و مریض است، لذا قاعده کلی قابل اصطیاد نی

اولا در احتمال دوم، ارتکاب خلاف ظاهر است. ظاهر آیه این است که خدای ها قابل جواب است. این اشکال
کند هر چند به جهت اهداف مقدس و تحصیل کند، نه اینکه امر به کار سخت میمتعال امر به کارهای سخت نمی

ع است و این با وجود سختی در روزه گرفتن مصالح. علاوه بر این، اگر نفی حرج ناظر به اهداف غایی از تشری
غیر ماه رمضان منافاتی ندارد، پس چرا اساسا روزه ماه رمضان برای مسافر و مریض که غالبا دچار سختی هستند، 

طور که جعل وجوب برای روزه غیر ماه رمضان در فرض اشتمالش بر سختی، به به عبارتی، همان نفی شود؟!.
ف غایی تشریعی موجه است، همین توجیه برای وجوب روزه ماه رمضان نیز وجود جهت وجود مصالح در اهدا

ةَ »دو قید  داشت، دیگر چرا نفی وجوب شود؟!. هَ »و « لِتُکْمِلُوا الْعِدَّ رُوا اللَّ نیز هر چند مربوط به جنبه ایجابی « لِتُکَبِّ
به ایجابی آیه باشد و این خلاف ظاهر نیز مربوط به جنمحل استدلال آیه است، لکن دلیل بر این نیست که جمله 

 21متقدم نیز منبهی بر این ادعا است.از مفسرین نیست. استظهار بسیاری 
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طور که به درستی گفته شد، وجود حرج، حکمت در نفی وجوب روزه بر مسافر و مریض است، اما همان
 حکمت دانستن ه است. لکنبنابراین مخصص نیست و در مواردی که حرج وجود ندارد، همچنان تکلیف نفی شد

« الحکمة تعمّم و لاتخصّص»؛ چرا که طبق نظر صحیح، ، مانعی از تعمیم آن نسبت به سایر ابواب نیستحرج
همچنان که برخی از  زند، اما همچون علت، موجب تعمیم است.حکمت برخلاف علت، تخصیص نمی

 22معاصرین چنین قائل هستند.
 روایات 2

 23گردد.ها ذکر مینیز به این قاعده اشاره شده است که برخی از آن همچنین در روایات متعددی
 زرارة: 24صحیحه 2/1

بِي جَعْفَر  
َ
ا وَضَعَ الْوُضُوءَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا الْمَاءَ أَثْبَتَ ... ... ثُمَّ قَالَ  ع عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِِ ثُمَّ قَالَ مٰا یُرِیدُ ... فَلَمَّ

یقُ.اللّٰهُ لِیَجْعَ  ینِ مِنْ حَرَج  وَ الْحَرَجُ الضِّ  25لَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ
نکته قابل توجه در را دارد.  ههمان تقریب در ذیل آیه شریفاست،  صحیح روایت که مشتمل بر دو سنددلالت 

ه سور 78مائده و  ششدر کلام امام است که مؤیدی بر وحدت سیاق آیه « فی الدین»متن روایت، اضافه شدن قید 
 26حج است.

 فضیل: 27صحیحه 2/2

                                                   
. همچنین برخی از محققین 1/31مانند مرحوم سید محمد موسوی )محقق داماد( به نقل از: شبیری زنجانی، کتاب نکاح،  22

 پور نیز قائل هستند.معاصر مانند آیت الله محمدتقی شهیدی
روایت  18عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام،  روایت و مولی احمد نراقی در 16سید مجاهد طباطبائی در مفاتیح الاصول حدود  23

 181 ،عوائد الایامنراقی، ؛ 535 ،مفاتیح الاصولطباطبائی، کرده است. در دلیل قاعده ذکر 
؛ روضة المتقین فی 427، ص: 1بسیاری از فقهاء، به صحت سند تصریح دارند، از جمله: مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج 24
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 3/30کلینی، الکافی،  25

 نیز آمده است. 63 /1 ،این قید در نسخه استبصار 26

رك الأحکام ؛ مدا144، ص: 1بسیاری از فقهاء، به صحت سند تصریح دارند، از جمله: منتهى المطلب فی تحقیق المذهب؛ ج 27
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هِ  جُلِ الْجُنُبِ یَغْتَسِلُ فَیَنْتَضِحُ مِنَ الْمَاءِ )ع(  عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَار  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ رْضِ( قَالَ: فِي الرَّ
َ
فِي  28)مِنَ الِْ

. ینِ مِنْ حَرَج  نَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ  29الِْْ
دلالت بر وقوع قطراتی از  30،«ینضح-یتنتضح»مفروض سوال، آب قلیل و عدم تغیر آن است، زیرا ظاهر ماده 

آب در ظرف دارد و در فرض کر بودن آب، ایجاد سوال بعید است. بنابراین مورد روایت، آب مستعمَل نیست و 
 32ست.صحیح نی 31،تمسک به این روایت در باب رافعیت آب مستعمَل از حدث اکبر

شود که فرض سؤال سائل، طهارت بدن و زمین نبوده است، زیرا با توجه به این مفروض، اطمینان حاصل می
اگر بدن و زمین طاهر بوده باشد، وجهی در پرسش سؤال نیست و استشهاد به آیه شریفه نیز بسیار خلاف ظاهر 

له طاهر در آن محل سؤال بود که آیا چنین بود، وقوع غسا« الماء المستعمل»است. بله، اگر آبِ در ظرف مصداق 
تواند رافع حدث باشد یا خیر، اما مفروض این است که استهلاک رخ داده است. بنابراین در مفاد روایت آبی می

دو احتمال ممکن است. اول اینکه گفته شود بدن یا زمین نجاست احتمالی داشته است و شاهد بر این احتمال 
بسا های عمومی گاهی و چهو یا در حمام 33ارد، بدن شخص جنب دارای نجاست استاین است که در غالب مو

کردند و لذا زمین نیز نجاست احتمالی داشته است، حال سؤال این بوده که با وجود احتمال به طور معمول، بول می
ظرف کامل کرد؟  توان غسل را با آب داخلهایی که داخل ظرف ریخته است، آیا میقابل اعتنا در نجاست قطره

و به آیه شریفه استشهاد نمودند. احتمال دیگر نیز وجود نجاست حتمی در بدن و زمین « لابأس»حضرت فرمودند 
های آب نجس بوده و سوال از انفعال آب ظرف و یا شرطیت طهارت آب غسل است، مطابق این احتمال، قطره

 ن یزید نیز اشاره کرد.عمر ب 34توان به صحیحهاست. در تأیید این دو احتمال می
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 است، اما طبق مبنای مختار، وی قابل توثیق است.



 

 

ادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ » اءِ عَنْ حَمَّ د  عَنِ الْوَشَّ ی بْنِ مُحَمَّ د  عَنْ مُعَلَّ بِي عَبْدِ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ
َ
 قَالَ: قُلْتُ لِِ

هِ  رْضِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَغْتَسِلُ فِي مُغْتَسَل  یُبَالُ فِیهِ وَ یُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَا 7اللَّ
َ
نَاءِ مَاءٌ یَنْزُو مِنَ الِْ  35«بَةِ فَیَقَعُ فِي الِْْ

کنند، یا به طور قطع نجس است و یا گمان قابل اعتنایی در نجاست آن است. قرار مکانی که در آن بول می
گر آن است که در اغتسال از جنابت نیز به طور معمول ، بیان«مُغْتَسَل  یُبَالُ فِیهِ »در کنار « یُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ »گرفتن 

 و به احتمال زیاد نجاست بوده است.
بودن احتمال نجاست و یا نجاست معلومه برای در روایت محل بحث، حضرت با استشهاد به آیه شریفه، مانع

رض وجود احتمال ادامه غسل را به نکته دفع حرج مرفوع دانستند. به احتمال اول اشکال شده است که در ف
کل شئ لک طاهر حتی تعلم انه »نجاست، مجالی برای استشهاد به آیه شریفه نیست، بلکه قاعده طهارت و مفاد 

توان گفت که روح و مآل قاعده طهارت و نفی حرج در پاسخ به اشکال می 36کند.دلالت بر عدم منع می« قذر
لام، شریعت سمحه و سهله است. همچنین هر چند یکسان است و آن سهولت و آسانی در دین است و آئین اس

لسان قاعده طهارت، اثباتی است، لکن طبق نظر صحیح، لسان قاعده نفی حرج عام بوده و مفید اثبات حکم نیز 
تواند تبلوری از مفاد نفی حرج باشد، بدین بیان که خدای متعال قاعده طهارت بنابراین قاعده طهارت می است.

های دگانش در حرج قرار نگیرند. نسبت به احتمال دوم و نجاست معلوم گفته شده که اگر قطرهرا جعل نمود تا بن
رسد وارد در ظرف آب قلیل نجس بوده است، آب ظرف نجس شده و در فرض نبود آب دیگر، نوبت به تیمم می

پاسخ داد که چه مانعی  تواناما می 37و نه اینکه به آیه شریفه در رفع منع نجاست و جواز ادامه غسل تمسک شود.
و در حقیقت  ، حضرت حکم به جواز ادامه تطهیر بدهندقطره آبدارد که در مورد روایت، با وجود نجاست 

. بله، اگر مورد مسأله محل ابتلاء نبود، مثل اینکه ظرف آبی است و در آن به استثنائی از انفعال آب قلیل بوده باشد
چکد، در اینجا در فرض نبود آب آخر، مجرای تیمم است، اما ه خونی میشکل موردی و اتفاقی قطره بول یا قطر

ای محل ابتلاء و رخدادی شائع است، لذا اقتضاء آن را دارد که با موارد دیگری که منجر به مورد روایت، مسأله
شاهدی بر تواند شود، در حکم تفاوت داشته باشد، علاوه بر اینکه استشهاد به آیه نفی حرج، خود میتیمم می

وجود مندوحه باشد و لذا مجرای تیمم نبوده و از آنجایی که تحقق این حالت و چکیده شدن آب غساله در ظرف 

                                                   
 3/14کلینی، الکافی،  35
 66، أحکام التخلی -تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة لنکرانی،  36
 66، کام التخلیأح -تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة لنکرانی،  37



 

 

آب امری عادی و محل شیوع بوده است، لذا حضرت با تمسک به نفی حرج، استعمال همین آب را در تطهیر، 
ای از فقهاء در عده از همین جهت است که 38د.انبدون مانع دانسته و حکم به لزوم استفاده از آب آخر ننموده

 39اند.طهارت و عدم انفعال آب ظرف از غساله جداشده از بدن و یا زمین نجس، به روایت فضیل تمسک نموده
 ابی بصیر: 40صحیحه 2/3

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
مَا بُلِینَا بِ  )ع(عَنْ أَبِي بَصِیر  قَالَ: قُلْتُ لِِ ا نُسَافِرُ فَرُبَّ الْغَدِیرِ مِنَ الْمَطَرِ یَکُونُ إِلَی جَانِبِ الْقَرْیَةِ فَتَکُونُ إِنَّ

ةُ وَ تَرُوثُ فَقَالَ إِنْ عَرَضَ فِي قَلْبِكَ مِنْهُ  ابَّ بِيُّ وَ تَبُولُ فِیهِ الدَّ ءٌ فَافْعَلْ هَکَذَا یَعْنِي افْرِجِ شَيْ  فِیهِ الْعَذِرَةُ وَ یَبُولُ فِیهِ الصَّ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ  الْمَاءَ بِیَدِكَ  ق  فَإِنَّ اللَّ

ینَ لَیْسَ بِمُضَیَّ أْ فَإِنَّ الدِّ . -ثُمَّ تَوَضَّ ینِ مِنْ حَرَج   41مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ
تواند لذا می 42،شود و اعم از آب کوچک و بزرگ استدر لغت به اجتماع باقیمانده آب از سیل گفته می« غدیر»

عی نیز بوده باشد، حتی در برخی روایات که سؤال از حکم آب غدیر شده است، حضرات شامل آب قلیل شر
نسبت به مقدار کر « غدیر»اند و این شاهد بر عمومیت معصومین در پاسخ، تفصیل میان مقدار کر و غیر آن داده

ر چندین کر است و شود که ظهور این واژه به مقدار کر و بلکه مقدابا این حال گفته می 43و قلیل شرعی است.
و بعد آن که ظهور در استمرار عمل « یبول»های فعل مضارع در صیغه 44گردد.روایت فوق حمل بر مقدار کر می

دارد، شاهدی است بر اینکه مقدار آب غدیر، بیشتر از قلیل شرعی بوده است. با توجه به این مطلب، در دلالت 
ر بودن و عدم انفعال آب کر مطابق ادله است و استشهاد به روایت بر قاعده نفی حرج اشکال شده است که طاه

آیه شریفه تناسبی با آن ندارد، پس باید استشهاد به آیه شریفه ناظر به بیان لحاظ مجموع دین بما هو مجموع 

                                                   
دادند، احتمال چکیدن آب از زمین در ظرف دوم نیز بوده است و همچنین اگر حضرت دستور به لزوم  استفاده از آب آخر می 38

 ظرف سوم و غیره، چون فرض گرفته شد که این چنین تقاطری امری معمول و شائع و محل ابتلاء بوده است.
 1/103عوائد الایام، ؛ نراقی، 445و1/438بحرانی، الحدائق،  39
برخی از فقیهان به جهت وجود سماعة بن مهران، روایت را موثقه دانستند، لکن طبق قول مختار، واقفی بودن وی تمام نیست  40

؛ عوائد الأیام فی 193، ص: 3از جمله قائلین به موثقه بودن روایت: ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ جو روایت صحیحه است. 

 173، ص: 1؛ مهذب الأحکام )للسبزواری(؛ ج218؛ الرسائل التسع )للآشتیانی(؛ ص: 175قواعد الأحکام؛ ص: بیان 
 1/22طوسی، الاستبصار،  41
 4/413ابن فارس، معجم مقائیس اللغة،  42
 1/11طوسی، الاستبصار،  43
 297و1/295؛ بحرانی، الحدائق، 1/22طوسی، الاستبصار،  44



 

 

بودن، این اشکال برگرفته از همان مطلب سابق است که گفته شده، قاعده نفی حرج در صورت تمام 45دانست.
صیص عمومات و رفع حکم حرجی است و لذا با حکم موافق عمومات و لسان اثباتی تناسبی ندارد، درصدد تخ

تواند ناظر به مقام امتثال و تقیید و طور که میاما گذشت که چنین تصوری از قاعده صحیح نیست و قاعده همان
های احکام باشد. با توجه وعتواند ناظر به مقام جعل و تضییق و توسعه موضتخصیص عمومات تکالیف باشد، می

به این مطلب، در روایت مذکور شارع مقدس ملاک اینکه آب کر طاهر و مطهر است را در نفی حرج بیان نموده 
گرفتند، به خصوص نسبت به زمان است، زیرا اگر آب کر بخواهد منفعل گردد، مکلفین در حرج نوعی قرار می

کل بوده است. به بیانی دیگر، ظهور روایت در این است که حضرت گذشته که دسترسی به آب جایگزین بسیار مش
اند. اما اند و طهارت آب را تطبیقی از آیه شریفه بیان کردهبا تعلیل به آیه شریفه، اثبات نفی انفعال آب کر نموده

ج در اهداف غایی از جعل احکام، بسیار خلاف ظاهر اراده معنای نفی حرج در مجموعه دین و یا بیان عدم حر
است، زیرا بعد از عدم انفعال آب به جهت کریت آن، مجالی برای تمسک به آیه شریفه بر طبق معنای مذکور 

 نیست. 
 بزنطی: 46صحیحه 2/4

جُلِ یَأْتِي ال دِ بْنِ أَبِي نَصْر  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّ ةَ فِرَاء  عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ وقَ فَیَشْتَرِي جُبَّ ةٌ هِيَ أَمْ  47سُّ لَا یَدْرِي أَ ذَکِیَّ
ي فِیهَا قَالَ نَعَمْ لَیْسَ عَلَیْکُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَر   ة  أَ یُصَلِّ قُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ  )ع(غَیْرُ ذَکِیَّ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَیَّ

ینَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ.بِجَهَالَتِهِمْ إِ   48نَّ الدِّ
این روایت علاوه دلالت بر اماریت سوق مسلمین، بر قاعده محل بحث نیز دلالت دارد. مطابق روایت، وجه 
حلیت جنس خریداری شده، توسعه در دین نسبت به مسلمانان است و حرج و ضیق در احکام دین، خلاف توسعه 

 سان علیت در ذیل روایت، عمومیت قاعده مستفاد خواهد بود.در آن است، بنابراین با توجه به ل

                                                   
 4/347 روحانی، منتقی الاصول، 45
؛ مسالك الأفهام 205، ص: 4بسیاری از فقهاء، به صحت سند تصریح دارند، از جمله: منتهى المطلب فی تحقیق المذهب؛ ج 46

؛ الحدائق الناضرة فی 159، ص: 3؛ مدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج492، ص: 11إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج

 69ص:  ،1أحکام العترة الطاهرة؛ ج
 44 /20، تاج العروسواسطی،  شود.لباسی پشمین که از پوست برخی حیوانات تهیه می 47

 2/368طوسی، تهذیب الاحکام،  48



 

 

 مولی آل سام 49صحیحه 2/5
هِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
عْلَی مَوْلَی آلِ سَام  قَالَ: قُلْتُ لِِ

َ
عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَی إِصْبَعِي مَرَارَةً فَکَیْفَ  7عَنْ عَبْدِ الِْ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَ  ینِ مِنْ حَرَج  امْسَحْ عَلَیْهِ. -الَ یُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّ  50مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ
طوری که حتی منکر دلالت روایات و آیات قبل نیز بدان ظهور روایت بر قاعده نفی حرج روشن است، به

هات دیگر مطرح کرده است. اشکال اول این است که لازمه تمسک به آیه شریفه، اعتراف داشته و اشکال را از ج
رفع لزوم مسح بر پوست است، اما مفاد روایت اثبات وضوء جبیره و مسح بر جبیره است، از این جهت روایت 

به آیه  این اشکال تمام نیست، زیرا ظهوری نیست در اینکه امام برای اثبات وضوء جبیره 51قابل اعتماد نیست.
توانستند بفرمایند که باید سختی جداسازی جبیره و شریفه تمسک فرموده باشند، بلکه در پاسخ به سوال سائل می

آید بروی با آب کر شستشن محل زخم را تحمل کنی و آنقدر بشوئی تا یا خونش بند بیاید و اگر خون بند نمی
و نجاست لاحق دیگر مضر به صحت وضوء نیست، وضوء ارتماسی بگیری تا همزمان با وضوء، دست پاک شود 

یعرف هذا و أشباهه من »طور پاسخ دهند و شخص دچار حرج شود، اما فرمودند که توانستند اینحضرت می
، یعنی در این موارد لازم نیست خود را به حرج بیاندازید و وضوء اختیاری بگیرید. همین که از آیه «کتاب الله

شود، خود قرینه واضحه بر این ادعا است که حضرت فقط درصدد اثبات ی استفاده نمیاشریفه حکم وضوء جبیره
خواهند به آیه شریفه استدلال نمی« امسح علی المرارة»اند و برای حکم ایجابی عدم لزوم وضوء اختیاری بوده

 52نمایند.
میع فقهاء امامیه است؛ شود روایت مذکور مورد اعراض جاشکال آخر به دلالت روایت این است که گفته می

های پا و چرا که مفاد روایت لزوم مسح بر روی تمام پا است، بدین بیان که با وجود جراحت در یکی از انگشت
ای فرمودند و این مستلزم لزوم استیعاب تمام روی پا است، زیرا بستن جبیره بر آن، حضرت حکم به وضوء جبیره

                                                   
(، لکن بنا 4/350آقای روحانی، روایت را به جهت عدم توثیق عبدالاعلی مولی آل سام، ضعیف دانسته است )منتقی الاصول،  49

مشایخ ابن ابی عمیر است و برخی از معاصرین از جمله مرحوم امام خمینی، تصریح به صحت بر مختار، وی ثقه است؛ چرا که از 

 57، ص: 2الحدیثة(؛ ج -اند. کتاب الطهارة )للإمام الخمینی، ط سند کرده
 3/33کلینی، الکافی،  50
 4/349؛ روحانی، منتقی الاصول، 10/293خوئی، موسوعة الامام الخوئی،  51
بحث »گنجعلی، ؛ 402أحکام التخلی،  -فی شرح تحریر الوسیلة ؛ لنکرانی، تفصیل الشریعة 2/207رة، خمینی، کتاب الطها 52

 134، «حول قاعدة لاحرج



 

 

ای رسید، از اینکه نوبت به مسح بر جبیره و وضوء جبیرهها میسایر انگشتاگر چنین نبود، نوبت به لزوم مسح بر 
شود که در مسح پا، استیعاب شرط است و لذا برخی از فقهاء فرمودند اگر اجماع بر رسیده است، آشکار می

ز و از همین جهت است که اعراض ا 53بودکفایت مسح بر انگشت واحد نبود، حکم به لزوم استیعاب متعین می
های دیگری نیز ممکن است این اشکال هم قابل جواب است، زیرا در روایت احتمال 54روایت ادعا شده است.

گردد. از جمله اینکه در روایت تصریحی به ناخن پا نشده است، لذا چه ها، اشکال مرتفع میکه طبق این احتمال
پا مجروح شده است، لکن زخم و آثار آن های بسا مراد ناخن دست باشد و یا گفته شود هر چند یکی از ناخن

ها شد، یا گفته شود که هر چند جبیره تنها بر یکی از ناخنطوری بوده است که باید جبیره بر تمام انگشتان بسته می
ای فرد آخر ها فراهم بوده است، اما در چنین حالتی وضوء جبیرهبسته شده است و امکان مسح بر سایر ناخن

 55ها نیست.و تکلیف منحصر به مسح بر سایر ناخنواجب تخییری است 
در تمام روایات مذکور، با توجه به اینکه مورد روایت به صورت خاص بوده است، ذکر این مطلب لازم است 

باشد و باید که تمامیت استدلال بر اساس عمومیت و شمولیت لسان ذیل روایات که ظاهر در تعلیل است، می
ص نیس  ت.گفت که مورد، مخصِّ

 اجماع 3
در کلمات متأخرین، نسبت به قاعده نفی حرج ادعای اجماع شده است. سید مجاهد به نقل از استاد خود 

أما علی العموم )که نفی حرج در میان شرائع شمولیت داشته باشد( فلإجماع »سید بحرالعلوم آورده است: 
ل الغرویة و میرزای آشتیانی اجماع همچنین صاحب الفصو 56،«المسلمین علی أن الحرج منفي في هذا الدین

لکن این ادعا مخدوش است؛ چرا که نفی حرج به عنوان یک قاعده در کلمات بسیاری  57اند.مذکور را نقل کرده
از فقهاء مطرح نشده است و تنها در برخی موارد مانند باب وضوء و غسل حرجی و مانند آن ذکر آن آمده و لذا 

                                                   
 1/44؛ کاشانی، مفاتیح الشرائع، 1/107اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان،  53
 5/283شرح عروة الوثقی، ؛ گلپایگانی، ذخیرة العقبی فی 3/297آملی، مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی،  54
 2/258؛ انصاری، کتاب الطهارة، 2/214نجفی، جواهر الکلام،  55
 535حائری، القواعد و الفوائد،  56
 229؛ آشتیانی، الرسائل التسع، 334حائری، الفصول الغرویة،  57



 

 

علاوه بر اینکه بعد از وجود ادله نقلی متعدد، چنین اجماعی مدرکی  58است، احراز اجماع و اتفاق کل مشکل
 بوده و فاقد اعتبار حجیت است.

 عقل 4
و مراغی بر اساس قاعده لطف، حکم عقل را بیان نموده  59است.تمسک کرده عقل  به دلیلمقدس اردبیلی 

با لطف و این  ه جایگاه معصیت است وکه وجود تکالیف حرجی موجب بُعد از مقام طاعت و قُرب ب چنین آورده
چه بسا حرج در تکالیف، منتهی به حصول درجات عالیه شود و یا اشکال شده که  60رحمت الهی منافات دارد.

کفاره و جبرانی بر گناهان گذشته باشد و یا حتی دارای اثری مثل حفظ نظام باشد که در حکم قصاص نفس چنین 
همچنین  61.استمقتضای آن نیز گاهی ، بلکه یستخلاف لطف ن میشههاست، بنابراین جعل تکلیف حرجی 

که در شریعت اسلامی، تکالیف ای که به مطابق حکم عقل باشد، قابل تخصیص و تقیید نیست، در حالیقاعده
ای دارای پشتوانه سخت و الزام به امور دارای عسر و مشقت وجود دارد، این تقیید بیانگر آن است که چنین قاعده

 تواند باشد.قلی نمیع
به معنای « حرج». اگر باشدکدام اصطلاح « حرج»تقیید و یا تخصیص قاعده وابسته به آن است که مراد از 

جهاد در فصل تکالیفی مثل مشقت شدید تعریف شود، اشکال فوق وارد خواهد بود، زیرا واضح است که مطلق 
مشقت شدید است و این مستلزم تقیید قاعده خواهد  گرما و یا سرما، علیرغم ثبوت آن در شریعت، مشتمل بر

 62،مطابق مختار میرزای قمی و قول مختار، به معنای مشقت زائد بر طبیعت تکلیف باشد« حرج»اما اگر  .بود
مواردی مانند جهاد و روزه در تابستان گرم، خروج تخصصی و نه تخصیصی خواهند داشت و لذا از این جهت 

اما قاعده لطف بدین معنایی که مستدل بیان کرد، قابل  63وانه دلیل عقلی نخواهد بود.دیگر منعی در وجود پشت
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و امتنان با لزوم لطف بر خدای متعال سازگار  64است متنانیقاعده نفی حرج، ااست که  روشن دفاع نیست، زیرا
 نیست. 

 
 گیرینتیجه

در خصوص تفسیر این واژه اقوال  در قاعده نفی عسر و حرج، به معنای واحد است.« عسر»و « حرج»واژه 
ای مطرح است که به نظر نگارنده هر چند این واژه برای مطلق مشقت وضع گردیده است، لکن به قرینه چهارگانه

لبیه و ارتکاز نزد متشرعین، اطلاق این مفهوم به مشقت شدیده منصرف است. تشخیص مصادیق این مفهوم بر 
ائط شخصی افراد مکلفین و با لحاظ امتنانی بودن قاعده، به حرجی بودن عهده عرف نوعی است که با ملاحظه شر

کند. در بیان محل استنباط این قاعده، به ادله اربعه تمسک شده است که از این میان، تکلیف یا عدم آن حکم می
در کتاب اصولی روحانی  محمدآنچه از دیدگاه آیت الله سید استدلال به آیات و روایات قابل دفاع است. بنابراین 
سوره حج، شش سوره مائده و  78محل مناقشه است. آیات ایشان، کتاب منتقی الاصول آمده است، قابل نقد و 

روایات صحیح متعددی مانند صحیحه زراره، قاعده دارد. همچنین اثبات سوره بقره، دلالت کامل و تام بر  185
ل سام، دلالت بر تمامیت قاعده دارد. البته تمام صحیحه فضیل بن یسار، صحیحه ابی بصیر و صحیحه مولی آ

لسان تعلیلی ذیل روایات، باید گفت که مورد گر مورد خاص بوده که با توجه به تطبیق مورد بر این روایات، بیان
ص نیست و قاعده مذکور در پایان روایات، نسبت به مطلق تکالیفی که با  همراه شود، قابل « عسر و حرج»مخصِّ

 .تعمیم است
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Ṭabrīzī, Jawād ibn ʿAlī. Tanqīḥ Mabānī al-ʿUrwa – Kitāb al-Ṭahāra. Qum: Dār al-
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